
 
 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  1 عربي

   ( 1آزمون)    
 

 

 

 ّأو المفهوم أو التعريب للترجمة الجوابفي عيّن الاصحّ و الأدق: 

 1ما يَزَعُ السلطانُ أكثرمِمّا يَزَعُ القُرآن» ـ» 

 كند.نميدارد بيشتر از آن است كه قرآن منع آنچه حكومت باز نمي (2 كند.دارد آنچه را كه قرآن آن را بيشتر منع ميحكومت باز نمي (1

 آنچه حكومت بازدارد بيش از آن  باشد كه قرآن باز دارد. (4 كند.كند آنچه را كه قرآن منع ميحكومت جلوگيري نمي (3

 2و أخُراه أولاهفيجزاه الله خيرالجزاء و لقّاه مُناه » ـ» 

 د.خداوند او را بهترين پاداش دهد و در اين دنيا و دنياي ديگرش به آرزوهايش رسان (1

 دهد و مرگ او را در اول و آخرش ملاقات كند.خداوند او را پاداش خوبي مي (2

 خداوند او را به بهترين چيز مجازات كند و در اين دنيا و دنياي ديگرش آرزوهايش را برآورده كند. (3

 قرار دهد. خداوند او را در بهترين مجازات قرار دهد و اول و آخر او را مرگ (4

 3نَّ عليهم فيفرّوا منكوا عنك و لا تُضَيَّقْننَّ علي جندك فيستغبنيّ، لا توََسَّعْ يا» ـ» 

 فشار مده تا از تو فرار كنند.آنها اي فرزندم! سربازانت را زياد مكن تا بر تو خيانت كنند و بر  (1

 تا از تو فرار كنند.فشار ميار آنها نياز شوند و  بر اي فرزندم! سربازانت را گسترش مده تا از تو بي (2

 اي پسركم! سپاهيانت را زياد در نعمت قرار مده تا بر تو خيانت كنند و مضيقشان را زياد كن تا از تو فرار نكنند. (3

 ايشان كار تنگ مگير كه از تو بگريزند. نياز شوند و براي پسركم! نعمت بر سپاهيانت فراخ مكن كه از تو بي (4

 4لأغمض الشعر و أسمجه الشعر البديع، لا يشوبها إلا مُجاورتهات منمنها بآيا ينحدر» ـ» 

 دهد.ترين شعر قرار ميرا با نزديك كردن به دشوارترين و سمجآنها شود، و شعر جديد مانند آيات نازل مي (1

 آميخت.آيندترين شعر نميخوشرا جز پيوند خوردنشان با دشوارترين و ناآنها آورد و هايي از شعر تازه فرود مياز آن نشانه (2

 جز با مجاورت به شعر غموض و ناخوشايندترين.آنها كند به آور بروز كرد كه خيانت نميهايي از شعر بدعتز آن نشانه (3

 ترين شعر.با دشوارترين و سمجآنها را جز مجاورت دادن آنها آميخت آورد و نمياز آن آياتي مانند شعر نو فرود مي (4

 5النّفس و الإباء، و الطموح، و التذمّر علي الدهر عزّةتكتنفها  نبيلةٌ شخصيّةفإذا هي » ـ» 

 او را در برگرفته است. ،شخصيتي هيكل دار كه ارجمندي و رميدن و هوس و شكايت از روزگار (1

 برگرفته است.شخصيتي بزرگوارانه كه بزرگ منشي، ارجمندي، بلندپروازي و خشم بر روزگار پيرامون او را  (2

 شخصيتي نجيب كه ارجمندي و بزرگ منشي و طمع و هوس و دوري از روزگار بر دوشش قرار گرفته است. (3

 شخصيتي تنومند كه بزرگ منشي و زير بار نرفتن و طمع و شكوه از روزگار او را در برگرفته است. (4

 6قدرواو أعظم الناس أحلاماً إذا  يستقاد لهم حتي العداوةشمس» ـ» 

 .اندشكيباييفرمانده شد در حالي كه ايشان هنگام قدرت برترين مردم از نظر آنها خورشيد دشمني بر  (1

 چموشي كرد تا آنكه مطيع گشتند و اخلاق ايشان قادر به سرورري شد.آنها دشمني  (2

 از نظر شكيبايي بردبارترينند.شود و چون بر كسي قدرت يابند آنها در دشمني سركشند تا آنكه دشمن فرمانبردار  (3

 ها نرم شدند.هاي مردم در خوابفروخوابيد و چموشي نكرد و استخوانآنها هاي دشمني (4

 7بغي إنّ بغي المرء يصرعه و الأرزاق قد قُسمت المرءفيوالحرص » ـ» 

 زند.ها تقسيم شده، حرص آدمي عصيان است و عصيان آدمي را بر زمين ميدر حالي كه روزي (1

 ها را تقسيم كرد و آزمنديش او را به اين روز افكنده است.حرص و آز در او بود و با ولع سهميه (2

 سازد.گيرد و همين حرص او را تباه ميها را به دست ميدر آدم حريص ستم زمان تقسيم روزي (3

 .افكندشود و او را به زمين ميحرص آدمي موجب عصيان در تقسيم روزي مي (4

 (A) : سطح آزمون                                                   22 : الاتؤتعداد س
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 8الناس و الله يحبّ المحسنينوالكاظمين الغيظ و العافين عن» ـ» 

 را دوست دارد. محسنينبخشندگان خطا و بخشندگان از مردم و خداوند  (1

 دارد.و بخشندگان خشم و مردمان سالم و خداوند احسان كنندگان را دوست مي (2

 دارد.ند نيكوكاران را دوست ميو فروبرندگان خشم و بخشندگان گناهان مردمان و خداو (3

 نيكوكاران را دوست دارد. خداوندو فروبرندگان غضب و معاف شدگان از مردم و  (4

  التشكيل فيعيّن الصحيح: 

 9من البربر استأمنوا اليه جماعةكان مع حسان » ـ» 

 منَُوامِنَ ـ البَربرِ ـ استأ ـ جماعةٌ (2 ـ مِنَ ـ أستأُمنِوا ـ إليَهُ جماعةٌ (1

 البَربَر ـ جماعةٌ حسّانَ ـ مَعَ ـ (4 اليَهِ ـ جماعةً حسّان ـكانَ ـ (3

 12الضرع يدر لغيرك كما در لكدع» ـ» 

 دعَْ ـ الضَّرعَ ـ يُدَرَّ ـ غيَرِ (2 الضّرعَْ ـ يَدرُُّ ـ غَيْرِ ـ دَرَّ. (1

 ـ دُرَّ ـ لَكَ.يَدرُُّ ـ لغِيَْرِ  (4 دعَِ ـ يَدرُُّ ـ لَكِ ـ دَرَّ. (3

 11الجود يفقروالاقدام قتّال الناس كلهم ساد ةالمشقلولا » ـ» 

 الناسَ ـ الجودِـ الاقدامُ المَشقّةُـ (2 الناسُ ـ الجودُـ الاقدامُ المَشقّةـ (1

 الناسَ ـ كُلَّهمُ ـ يُفقِرُ ـ الاقدامُ (4 ـ الناسَ ـ يَفقرَ ـ قتّالٍ المَشقّة (3

 12الغشايا و الغدايا فيبيثرب  تحيّاتي إلي منو تبليغا »  ـ» 

 تبليغا ـ تحيّاتِ ـ يثربِ ـ الغَدَايَا (2 تبليغاً ـ تحياتَ ـ يثربِ ـ العشايَا (1

 تبليغَا ـ تحياتَ ـ يثربَ ـ الغداياً (4 اتِ ـ يثربَ ـ العشايَايّتبليغاً ـ تح (3

 13مهديت أوصيكم بالله و بأنفسكم ألا تضلوّا بعد إذ» ـ» 

 فعل مضارع ـ متكلم وحده ـ معتل و لفيف مفروق ـ متعد ّ / فاعله ضمير أنا المستتر :أوصي (1

 أو ظرف زمان و مرفوع فيهـ معرب / مفعول  نكرهـ  الاضافةاسم ـ غير متصرف ـ لازم  :بعد (2

 و منصوب محلاًبه ـ مبني / مفعول هغير متصرف ـ ضمير متصل للرفع ـ للمخاطبين ـ معرف ـ اسم :كمُ (3

 ـ مجرد ثلاثي ـ معتل و أجوف ـ مبني علي السكون / فعل و فاعله ضميرتم البارز للمخاطبينفعل ماضٍ ـ  :هديتم (4

 14عَيّن الخطأ:«كفي بالمرء عيباً أن تراه له وجه حسن و ليس له لسان» ـ . 

 ف جراسم مفرد مذكر ـ جامد غير مصدر ـ معرف بأل / مجرور به حر :المرء (1

 مقدرة بفتحةهي و منصوب  ـ ثلاثي مجرد و معرب / فعل و فاعله ضمير مستتر للغائبةفعل مضارع ـ  :تري (2

 / تمييز مفرد و منصوب نكرهاسم ـ مفرد مذكر ـ جامد غير مصدر ـ  :عيباً (3

 .«أن ترا»فعل ماضي ـ للغائب ـ مجرد ثلاثي و مبني / فعل و فاعله المصدر المؤوّل  :كفي (4

 15آتُوني أُفرِغْ عليه قِطْراً» ـ» 

 فعل ماضٍ ـ للغائبين ـ ثلاثي مزيد بحرفٍ واحدٍ من باب إفعال / فعل فاعله ضمير واو البارز :آتوا (1

 و جواب الطلب فعلية الجملةفعل ـ مضارع ـ للمتكلم وحده ـ ثلاثي مزيد بحرف واحد من باب إفعال / فعل مضارع مجزوم و  :أفْرغِْ (2

 / مجرور بحرف جرّ عليه جار و مجرور متعلّقان بـ )آتوني( هاسم ـ غير متصرف ـ ضمير متصل للرفع ـ للغائب ـ معرف :ـه (3

 به و منصوبـ معرب / مفعول نكرهاسم ـ مفرد ـ مذكر ـ جامد ـ غير مصدر ـ  :قِطراً (4

 16عيّن الخطأ« دَفَعْتُ عليّا خمسين ريالاً فأكثَرَ فوراً» ـ: 

 صاحبها: خمسين منصوبة مفردةاسم مفرد مذكر ـ مشتق و اسم تفضيل / حال  :أكثر (1

 من المبدل منه هو: خمسين بالتبعيَّةرب / بدل منصوب عـ م نكرهأكثر: اسم مفرد مذكر ـ  (2

 صاحبها ضمير )تُ( منصوبة مفردةاسم مفرد مذكر ـ جامد غير مصدر / حال  :فوراً (3

 من المبدل منه ضمير )تُ( بالتبعيةـ معرب / بدل منصوب  نكرهرد مذكر ـ اسم مف :فوراً (4
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  اتالية الأسئلةعيّن المناسب للجواب عن: 

 17معاشر»عيّن الصحيح عن إعراب « أنتم معاشر الفضل تجودون علي البائسين» ـ» 

 مخدوف به لفعلمفعولٌ منصوب علي أنه (2 مرفوع علي أنه خبر (1

 مرفوع علي أنه المبتدأ الثاني (4 ع خافضمنصوب بنز (3

 18رهبة»عيّن الصحيح عن اعراب « صدورهم في رهبةلأنتم أشدّ » ـ:» 

 فاعل و مرفوع (4 تمييز و منصوب (3 حال و منصوب (2 مضاف إليه و مجرور (1

 19عيّن الصحيح: ـ 

 ما اَلْيَقَ هذا المنصبُ لزيدٍ (4 ما أمَرَّ عند النزعِ موتُ البخيلِ (3 صبورٌ ما أحري بذي العقلُ أنْ يرُي (2 الهّمةاَشرِفْ عند الناس بعلوّ  (1

 22ما هو الصحيح: ـ 

 ليالي أربعةَاياّم و  ثلاثةَكنت هنا  (4 رأيت أحدَ عشرِ تلميذاً (3 و عشرون جنُديّاً ثلاثةجائني  (2 اشتريتُ اَلْفَ كُتُبٍ (1
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   ( 2آزمون)    
 

 
 

 

 ( .12ـ  1عين الاصُحّ و الأدقّ في الجواب لِلتّرجمه او التعريب اوالمفهوم) 

 1عيّن الصحيح: ـ 

 پرندگان همراه او تسبيح گوييد!اي ها و و الطيّرَ: اي كوهمعه  أوبيّيا جبالُ  (1

 اين روزي است كه صادقان را صدقشان سود بخشد! «: هذا يومُ ينفع الصّادقين صدقهم»( 2

 زباني صادق را نسبت به ديگران براي من قرار ده!«: و اّْجعَل لي لسان صدق في الآخرين» (3

 هاي گذشتگان را!خدايتان چه نازل كرد؟ گويند: اسطوره«: .... وّلينذا أنزل ربّكم؟ قالوا اساطيرُ الأما»....  (4

 2عَيّن الخطأ: ـ    

      بر تو سنگين نيايد. ،مردم قرار دادي عامّة گز تخفيفي كه براي اصلاح وضعهر ،:اسالنّ ةمّعان ع ةُّنؤوالمبه لا يثقَلَنّ عليك شيء خفّفت ( 1

اي است كه نفع آن عايد آنان گردد و در آباد ساختن ملك و ،: زيرا آن ذخيرهكو تزيين ولايت بلادک ةعمارفإنّه ذخر يعودون به عليك في ( 2

 كار آيد.زينت بخشيدن به ولايتت به

كند و به اجراي العدل فيهم،: علاوه بر اينكه مدح و ثناي نيكوي آنان را به تو جلب مي باستفاضةمع استجلابك حسُنَ ثنائهم و تبحجَك ( 3

 عدالت بين آنان مسرور خواهي شد،

اي، از قدرت اضافي نان اندوختهمعتملاً فضل قوتّهم بما ذخرتَ عندهم من إجمامك لهم!: و در مقابل ذخيره نيكويي كه از آسايش دادن به آ( 4

 مند خواهي شد!آنان بهره

 3عيّن الصحيح: اين مكان ...« عفا من سوَام الناس و اعتمَّ نَبَتُه فأصَبح، إلّا وحشَه و هو عازِبُ» ـ 

 !مأنوسنداز چارپايان مردم خالي است و علفزارش نابود و وحوش با آن  (1

 كند!ت و درندگان نيز در آن زندگي مي( آباد و حاصلخيز از مردم خالي نيس2

 ( از مردم و چارپايان آنها خالي است و علفزارش فراوان و فقط وحوش با آن مأنوسند!3

 اند!( حاصلخيز خالي از مردم است و از چشم آنها پنهان و تنها درندگان آن را آباد كرده4

 4خيزد وقتي برمي«: قيام، قصيرُ!عند ال خطوة،لها  حليةًإذ اقام، غَنَتَه علي السّاق » ـ 

 دارد!هاي كوتاه برميصداي برخورد شمشيرها با پايش زيباست، او با وقار گام ،رود( و راه مي1

 دارد!شود، او با وقار گام برميانداز ميصداي برخورد شمشير با پايش طنين ،رود( و راه مي2

 هايي كوتاه برداشته است! گام آورد، چه اوهاي پايش او را به هيجان مييي( زيبا3

 5أنتِ، قُدَّت لِلمُحبّين من عذاب السّعير! ةٌقطعالبين،  ساعة» ـ:» 

 بين المحبّين تشبه لهم عذابِ الجَحيم! تفرق ساعة (1

 وهرها و اصلها جاءِ من نارالجحيم!الفراق ج ساعة( 2

 !الفراق، أنت عند المحبّين أشدّ عذاباً من نارالجحيم ساعة( يا 3

 عذاب الجحيم! من قطعةالفراق، أنت تعذبين العاشقين كأنك  ساعة( يا 4

 6لم ينفق الذّهبَ المُربي بكثرته علي الحصَي و به فقرٌ إلي الذّهب!» ـ:» 

 لم يقبل الذهب من الاخرينِ لينفقَه مع أنهّ كان محتاجاً إلي المال! (1

 ب الزائد بكثرته علي الرمّال!( انّه كان محتاجاً إلي المال لذلك لم ينفقِ الذه2

 ( مع احتياجه الي الذهّب إنّما أنه لم يُرد أن يتصرّف بمال غيره الزائد علي الحصي!3

 التّي تزيد لكثرتها علي رمال الصحاري! الوفيرة( لو كان محتاجاً الي المال لم ينفق كلّ هذه الاموال 4

 

 (A) : سطح آزمون                                                   22 : الاتؤتعداد س
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 7ظاهر شود، هر راهي را در پيش بگيرد، به هدف خود نخواهد رسيد! حتي اگر كمي نگراني و اضطراب بر چهره انسان» ـ: » 

 مادام إلانسان قلقاً و مضطرباً حتي و لو كان شيئا قليلا، لاينجح في تحقيق اهدافه و لو يستخدم كلّ طريق! (1

 و لو كان قليلاً! من الأساليب، مادام القلق و الاضطراب يظهر علي وجوهه( لن يصل الي الهدف مهما استخدم الانسان 2

 من القلق و الاضطراب، لن ينجح في تحقيق هدفه مهما استخدم من أساليب! ءٍوجه الانسان حتي شي رير( لو بدا علي أسا3

 يبدوان علي اسارير وجهه! ( مهما استخدم الانسان من الوسائل و الطرق لم يصل الي أهدافه، مادام القلق و الاضطراب4

 8ناپذيری با دشمنان بشريت از هيچ تلاشي فروگذار نكنيم.گران و در سازشجويي سلطهمبارزه با سلطهبر ماست كه در » ـ» 

 و في عدم قبول الرضوخ للعدوان الإنسانيّ! السلطةعلينا من الواجب الكفاح ضدّ نظام  (1

 !لإنسانيّةامع أعداءِ  المهادنةيّن و في رفض السلطوي هيمنة مکافحةنألو جهداً في  الّا( علينا 2

 !يّمع العدوان البشر المسالمةالمهيمنين و في رفض  هيمنة( يجب علينا الّا نتواني  في النضال ضدّ 3

 !لبشریّةعداءِ اييّن و في عدم الرضوخ لأالسلطو مواجهة سلطویةن لا نكرّس جهدنا في ( يلزم علينا أ4

 9الغرض من البيت ...« سقبانها و هي بُهلُّ! مجدّعة          ولست بمهياف يعشّي سرامه                           » ـ 

 في الانفاق! لمبالغة( ا4 !يعةالمباهاة بالفظ( 3 بالمال! ( الاعتزاز2 ( الفخر بالجود!1

 12المناسب للمثل هو ...«رُبّ عيّن أنمّ من لسان!» ـ ، 

 ( عين الهوي لاتصدق!2 ( عينك عبري و الفؤاد في دد!1

 رفت!فذ( عين عرفت 4 لحال أبين من لسان القال!( لسان ا3

 ( 11ـ  12عَيّن الصحيح في التشكيل) 

 11عين الصحيح:« و اشجار نارنج كان ثمارها حقاق عقيق، قد ملئن من الدرّ!» ـ 

 مارَها ـ حِقّاقُ ـ الدُّرَّ( كان ـ ث2ِ  ـ عقيقٍ اقُحِقـ  مارَـ ثِ ( نارنج1ٍ

 ملُئِنَ أنََّ ـ ـ كَ ـ نارنجٍ ( أشجار4ِ مُلئنَِـ  قيقِ( ثمارهَا ـ حِقاقُ ـ ع3

 12مالهم من اللّه من عاصم كأنّما اغشيت وجوههم قطعأ من اللّيل مطلمأ  ذلّةبمثلها و ترهقهم  سيّئةو الّذين كسبو السيئات جزاء » ـ: »... 

 ـ أغشيِتَْاصمٌ عَ ( تَرهَقُ ـ مَن2ْ  اصمٍِعَـ  لّةَـ ذِ ئةٍسَي ئاتٍ ـ ي( الس1َ

 لِـ اللَّيْ ا ـ جزَاءُ ـ أغْشيَتْو( كَسب4َُ ـ وجُُوهَهمُ ةًلْا ـ ذِهَلِ( جَزَاءُ ـ مث3ِْ

 ( 13ـ  15عين الصحيح في الاعراب و التحليل الصرفي) 

 13قلن حاش للّه، ما هذا بشراً، إنْ هذا إلاّ ملك كريم» ـ: » 

 الذكر و الاُنثي ـ نكره ـ معرب ـ صحيح الآخر ـ منصرف / خبر مفرد للناسخ و منصوب : اسم ـ يستوي فيه الواحد و الجمع و( بشرا1ً

 فعلية ةلالجمو « الله»: حاشي( ـ مبني / فعل و فاعله همفاعلة )اصلحرف واحد من باب یادة ( حاش: فعل ماضي ـ للغائب ـ مزيد ثلاثي بز2

 للمستثني منه المحذوف علي أنه بدل و المبدل منه خبر بالتبعيةو مرفوع  ـ معرب / مستثني متصل، ةمخصّص( ملك: مفرد مذكر ـ نكره 3

 «إلّا»، و هما من النواسخ ـ قد بطل عملهما بانتقاض نفي خبرهما بحرف جازیّةالمأو « ليس»ب ة المشبّه( ما، اِن: كلا هما من الحروف 4

 14إذا ذكر جليسك أحداً بالسوء فاعلم أنّك ثانيه!: ـ 

 ةة مقدّربضمّالمفرد و مرفوع « أنّ»ـ معرب ـ صحيح الآخر ـ منصرف / خبر  بالاضافةفرد مذكّر ـ مشتق و اسم فاعل ـ معرب ( ثاني: م1

 فعلية الجملةو « جليس»( ذكر: ماض ـ للغائب ـ مجرد ثلاثي ـ صحيح و سالم ـ متعدٍّ ـ مبني للمجهول ـ مبني علي الفتح / فعل شرط و نائب فاعل 2

 و مجرور محلاً و مضاف اليه

ـ مبني / ظرف غير متصرف أو  مخصّصةإلي المفرد ـ نكره  للاضافة الملازمةو من الأسماءِ  الجازمة( اذا: اسم غيرمتصرف ـ من أدوات الشرط غير 3

 «ذكر»مفعول فيه للزمان و متعلقّه فعل 

الجملـة  و « أنت»سكون / فعل و فاعله للضمير المستتر فيه وجوبا تقديره ( اعلم: أمر ـ للمخاطب ـ مجرد ثلاثي ـ صحيح و سالم ـ متعدٍّ ـ مبني علي ال4

 و جواب الشرط و اقترانه بالفاء واجب فعلية
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 15أمينُ! قلبه كلانا علي شكوی أخيهفأشكو و يشكو ما بقلبي و » ـ:» 

ضمير متصل و « نا»و الجملة اسمية و مرفوع بالألف و  أ/ مبتد ـ معرب لإضافةباـ ملحق بالمثني ـ معرّف  الملازمة للإضافة( كلانا: اسم ـ من الأسماء 1 

 مضاف إليه و مجرور محلاًّ

به لشبه ـ معرب ـ منقوص / مضاف إليه و مجرور في اللّفظ و في المعني مفعولبالاضافة  ـ جامد )غير مصدر( ـ معرّفالخمسة أخي: من الاسماء ( 2

 و منصوب محلاًّ« شكوي»فعل 

 به للعامل الأوّل، وعوّض عنه للعاملـ مبني علي السكون / متنازع فيه و منصوب محلاً علي أنّه مفعول معرفةمتصرّف ـ موصول عامّ ـ ( ما: اسم غير 3

 الثاني بالضمير المستتر

 «يشكو»جار و مجرور و متعلقّهما فعل بحرف الجر؛ّ بقلب:  مقدّرة بکسرةـ معرب ـ صحيح الآخر ـ منصرف / مجرور  بالإضافة( قلب )قلبي(: مفرد مذكرّ ـ معرفّ 4

  (16 ـ 22: )التالية الأسئلةعيّن المناسب للجواب عن 

 16الصرفيّة للأسماء التالية:عيّن الصّحيح في الأوزان  ـ 

 علَةإفْ :باعة: فَعَلة / إغاثة( 2  ماة: فُعلةرُ( طاقوت: فاعلوت / 1

 ل / قيّوم: فعَّولفعََّ( سيََّد: 4 اعل / تغاضي: تفاعيلمف( أكابر: 3

 17فيه العائد: فعيّن ما حذ ـ 

 ( اعمل المعروف لمن يعرف!2 ( إلهي؛ و ارزقني بما احُبّ!1

 ني ما يعجبك في حياتك!رّ( يَس4 ني بما يفيدني!( ربّ؛ وفّق3

 18عيّن الصّحيح في التوكيد: ـ 

 ن سبب تراجع الوفود!( كنّا كلنّا سائلين ع2 ( الطالب هو بنفسه شارک في السباق!1

 في هذا الإنتاج! الفريقان نفساهما( شارک 4 ارة!جلسة الاستش( الوالدان كُلّهما دُعيا إلي 3

 19عيّن ما ليس فيه نون التوكيد ـ 

 ( لا تُهيِنَ الفقير!4 لا تُهِنِ الفقير!( 3 ( اُدرُسا؛ يا طالب!2 ( اكُتُبَ الدرس!1

 22عين الصحيح عن العدد: ـ 

 سيّارة.اتومبيل: ألف و إحدي  1 ,001 (1

 عشر ألفاً كتاب الخمسةو  مائةدفتر:  115 ,000 (2

 كتاباً. المائةكتاب: المليون و الثلاث و العشرون و  1، 000، 123( 3

 و منضدتان. منضدة و خمسون ألف ستّةو  مائتانملايين و  ثلاثةميز:  3، 256،  00 2( 4
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   ( 3آزمون)    
 

 
 

 ّأو المفهوم أو التعريب للترجمة الجوابفين الأصحّ و الأدقّ عي 

 1قال: من لا يقوم مُلكي إلّا بهم كما أنّ السرير لا يقوم الّا بقوائمه الأربع» ـ» 

 مقاوم شود چنانچه خوشحالي فقط به واسطه چهار پايه بايستد.آنها واسطه ه كه ملكم فقط ب گفت كساني (1

 چهار پايه راست نايستد.پا نشود بدان گونه كه تخت بيرمت جز به وجود ايشان بكه حكو گفت: كساني (2

 پذيرد. پا شود همانطور كه خوشحالي فقط به واسطه چارپايان صورترگفت: حكومت فقط به واسطه ايشان ب (3

 كند چارپايان را.كند همانطور كه تخت محكم نميگفت: كسي ملكم را محكم نمي (4

 2النّهي ذِمَمُ أهلفيالمعارف إنّ » ـ» 

 همانا افراد معروف در ميان خردمندان متعهد هستند. (2 ها در ميان نااهلان مذموم است.به درستي كه آشنايي (1

 هستند. ذمّةهمانا افراد معروف در ميان اهل  (4 ي عهد و پيمان است.ها در ميان خردمندان به منزلهبه درستي كه آشنايي (3

 3لمّا عاينوا سوادهم، قالوا انصرف بنا!» ـ» 

 موقعي كه كثرت آنان را ديدند، گفتند: ما را بازگردان! (1

 گرديم!زماني كه سياهي آنان را ديدند گفتند: ما باز مي (2

 چون سواد لشكر را مشاهده كردند، گفتند: ما منصرف شديم! (3

 ما را باز گردان! هنگامي كه از نزديك لشكر را مشاهده كردند، گفتند: (4

 4سمّي نفسه رهين المحبسين للزومه منزله و ذهاب بَصَره.» ـ» 

 اش و رفتن به بصره.ناميد بسبب ماندن در خانه« گروگان دو زندان»خودش را  (1

 ناميد.« مديون زندانيان»اش خود را نشيني و نابيناييبه سبب خانه (2

 اش و رفتن به بصره.آن سبب لازم داشتن خانه ناميد و« گروگان زندانيان»خودش را   (3

 ناميد.« گروگان دو زندان»خود را  اشنابيناييبه سبب خانه نشيني و  (4

 5الميلاد ساعةفيسُرورٍ  الموت، أضعاف ساعةفيإنّ حزناً، » ـ» 

 شود.همانا اندوه در هنگام مرگ باعث ضعيف شدن شادي در هنگام تولد مي (1

 كه اندوه در هنگام مرگ، چندين برابر شادماني است در هنگام زايش.به راستي  (2

 همانا اندوه در هنگام مرگ است و شادي در هنگام تولد زياد است. (3

 كند و آن برعكس هنگام تولد است.به راستي كه اندوه در هنگام مرگ شادي را ضعيف مي (4

 6ملوّنةٍ محسوسةٍعن الصور الذهنيّه بتشابيه مادّيه  تعبيره بدقّةِالشعراء قد تميّز من غيره من» ـ» 

 هاي ذهني خود همراه با تشبيهات مادي حسي و رنگارنگ متمايز است.انديشي در پرداخت صورتاز شاعران ديگر، با نازک (1

 ي و رنگارنگ.ي حسهاي خيالي و تشبيهات مادهاز شاعران ديگر با دقت متمايز است و آن به خاطر پرداختن به صورت (2

 ي حسي و رنگارنگ.هاي ذهني و  يكسان كردن آن با مادهديگر شاعران را تمييز كرده است با دقت در تعبير از صورت (3

 كند.انگيز را با تشبيهات ماده حسي و رنگي با دقت بيان ميهاي وهمنسبت به شاعران ديگر با دقت شعر گويد و صورت (4

 7فلا تقنع بما دون النجوم مَروم أمرإذا ماكنت في» ـ» 

 تر از ستارگان قناعت كن.وقتي در كار مطلوبي نباشي، پس به پايين (1

 وقتي در كار مطلوبي نباشي، پس بدون ستاره راضي نباش. (2

 تر از ستارگان قانع مباش.چون در امر مطلوبي باشي، پس به پست (3

 دن راضي مباش.بو ن ستارهچون در كار مطلوبي باشي، پس بدو (4

 (B) : سطح آزمون                                                   22 : الاتؤتعداد س
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 8و إن أنت أكرمت اللّئيم تمردّا إذا أنت أكرمت الكريم ملكته» ـ» 

 شوي.شوي و اگر مرد پست را اكرام كني گدا ميپادشاه مي ،داري هرگاه مرد ارجمند اكرام (1

 دهي. داري او را از دستاو را به دست آوري و اگر مرد پست را بزرگ ،داري هرگاه جوان مرد را بزرگ (2

 ي خود سازيش، و اگر فرومايه را بزرگ داري سركشي آغاز كند.بنده ،داري وقتي جوان مرد را بزرگ (3

 سازي، و اگر فرومايه را اكرام نكني ناسپاسي كردي.ي خويشوقتي مرد شريف را اكرام كني بنده (4

 9لَحَریُّ أن يَمْقُنَهُ الاُقرب، و لا يأمنَهُ الأبعَدُ» ـ» 

 شايسته است كه نزديكانش را مورد نفرت قرار دهد و بيگانگان از او ايمن نباشد. (1

 منسوب به حرّه است كه خويشاوندان را مورد نفرت قرار دهد و بيگانگان را ايمن قرار دهد. (2

 منسوب به حرّه است كه خويشاوندانش دشمنش دارند و بيگانگان او را ايمن نكنند. (3

 ه خويشاوندانش دشمنش دارند و بيگانگان از شرش ايمن نباشد.سزاوار آنست ك (4

 12المفهومفيعيُن الصحيح « يوما يصير إلي بلي و نفاد فاذا النعيم و كلّ ما يلهي به» ـ: 

 عجب نيست در خـاک اگـر گـل شـكفت     (1
 

 كه چنـدين گـل انـدام در خـاک خفـت     
 

 نـان مطلـب   بـه درو و برو از خانه گردون  (2
 

 سه در آخر بكشـد مهمـان را  كان سيه كا
 

ــدكلبــــه (3 ــواهي مانــ ــدرو نخــ  اي كانــ
 

 سال عمرت چـه ده چـه صـد چـه هـزار     
 

 ولـي  دنيا زني است عشـوه ده و دلسـتان   (4
 

 بـرد او عهـد شـوهري   به سر نمي با كس
 

 11المفهومفيعيّن الصحيح « نار جذوة الماءفيمتطلّب  و مكلّف الأيام ضدّ طباعها»  ـ: 

 وفاجويي از روزگار تكليف محال است. (2 مار گرزه دولت دهرهست چون  (1

 درستي عهد از جهان سست نهاد مجو (4 در كوي نيكنامي ما را گذر ندادند. (3

 12يضرب المثل لمن .......« رجع بخُفّي حُنين» ـ 

 رجع خائباً (4 رأي حنيناً و رجع به (3 لا يجد أملاً بالرجاع (2 يشتري خفّاً و يرجع (1

 13؟«پردازند إشكال جناس لفظي استشايد از مهمترين إشكالاتي كه بعضي از متون معاصر به آن مي» ـ 

 الجناس اللفظي مشکلةهي  المعاصرةلعلّ من أهم المشكلات التي تطرحها بعض المتون  (1

 إشكال التجنيس المعاصرةلعلّ من أهم الإشكالات التي تطرحها بعض النصوص  (2

 التجنّس مشکلةهي  المعاصرةمن المهم الإشكالات التي تطرحها بعض النصوص لعلّ  (3

 المجانسةهي إشكال  المعاصرةلعلّ من المهم المشاكل التي تطرحها بعض المتون  (4

 14ها نقش مهمي در پيشرفت جامعه دارند.دانشگاه» ـ» 

 الجامعةتقدم  في للجامعات دور هامّ (2 الجامعةتطور  فيدور هام  للتجمعات (1

 تطور المجتمع فيدور مهم  للتجمعات (4 تقدم المجتمع فيللجامعات دور مهمّ  (3

 15به محض اينكه از خانه خارج شدم بارش باران شروع شد.»  ـ» 

 لم أكد أخرج من البيت بدأت السماء تمطر (2 ما إن أخرجت من البيت تبدأ السماء تمطر (1

 ما إن خرجت من البيت حتي بدأت السماء تمطر (4 يشرع السماء تمطرمن البيت  بالسرعةخرجت  (3

  التشکيلفيعيّن الصحيح: 

 16إنّي أری الأكياس قد تركوا سدی» ـ» 

 دَيأنْ ـ أرَي ـ تَركَوا ـ سَ (4 إنّ ـ الأكياسَ ـ تَركِوا ـ سدي  (3 أنّ ـ اُريَ ـ تَركِوا ـ سدَي (2 إنّ ـ أرَي ـ الأكياسَ ـ تَركَوا (1
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 17لا تحمدن امراءا حتّي تجربه» ـ» 

 رَّبَ ـ ــهَـ إمرءاً ـ تَجَ تَحَمِدَنَّ (4 تُحْمَدَنَّ ـ إمرءا ـ تُجَربُّ ـ ــهُ (3 رِّبَ ـ ــهُمِدَنَّ ـ إمرءاً ـ تُجَتَح (2 بَ ـ ــهِرءاً ـ تَجَرَّتحْمِدنَّ ـ إم (1

 18وان من عاداتهاتعتدّه النّس ما للرجال  و الكياد و إنّما» ـ» 

 لَلرِّجالِ ـ الكيادِ ـ تعَتَدُّ ـ عاداتِ (2 لِلرِّجالِ ـ الكيادِ ـ تعُتَدَّ ـ النسوانِ (1

 لِلرِّجالِ ـ الكيادَ ـ تعَتَدُّ ـ عاداتِ (4 لَلرِّجالِ ـ الكيادُ ـ تعَتَدَ ـ النسوانُ (3

 19حجة عشرةقاد الجياد لخمس » ـ» 

 حِجَّةًـ  عَشْرَةَادَ ـ قَادَ ـ الجيَِ (2 عَشْرَةًـ قَادُ ـ الجيادُ ـ خمسِ  (1

 حُجَّةًـ  عشرةُالجيادَ ـ خمسُ ـ  (4 حَجَّةًـ  عُشْرةَالجيادُ ـ خمسِ ـ  (3

 22الخطأعين « و ما سلطان إلّا البحر عظما» ـ: 

 غي عن العمل بسبب وجود إلّا بعده.لو أ« ليس»ما: حرف شبيه به  (1

 اسمية الجملةمفرد مذكر ـ جامد غير مصدر ـ معرف بأل / مبتدأ مرفوع و السلطان: اسم و  (2

 البحر: اسم، مفرد مذكر ـ جامد غير مصدر و معرف بأل / مستثني مفرغّ و عطف بيان و مرفوع (3

 / تمييز و منصوب هةمشب صفةعُظما: اسم ـ مفرد مذكر ـ مشتق و  (4
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   ( 4آزمون)    
 

 
 

 (1ـ  12لِلترجمه او التعريب أو المفهوم ) عيّن الصحيح 

 1طائره في عنقه هألزمناو كلَّ إنسان » ـ:» 

 ايم!نامه اعمال هر انساني را در گردنش بسته( 1

 ايم!ما اعمال همة انسانها را بر گردنشان گذاشته ( 2

 ما موجبات پرواز هر انساني را بر گردن خودش گذاشتيم!( 3

 ايم!پروازشان را به خودشان واگذار كرده همة انسانها موجبات (4

 2الصحيح: عيّن ـ 

 : این راهی است که به راست آوردنش بر من می باشد! «مستقيم يّعلهذا صراط »( 1

 پس آن بانگ هنگام صبح آنها را گرفت!« : مصبحین ةحيالصّفأخذتهم »( 2

 ده است!فقط بر چشمان ما، پوششي نهاده ش« : إنّما سُكِّرت أبصارنا»( 3

 ما بادها را برای بارور ساختن فرستادیم!« : الریاح لواقحو أرسلنا »( 4

 3حيالصح نّيع ـ:  

 شود!سرعت از روي آنها شكافته ميروزي كه زمين به«: يوم تشقّق الأرض عنهم سراعاً( »1

 شتاب بده!به پروردگارا بهره ما را قبل از روز حساب«: ربنّا عجّل لنا قطنّا قبل يوم الحساب( »2

 جا اينها فقط لشكري شكست خورده از احزابند!در آن«: ما هنا لك مهزوم من الأحزاب جندٌ( »3

 هاي انبوهي است!هاي بلندي دارد و داراي ميوهو نخلي را كه شاخه«: نضيدوالنخّلَ باسقات لها طلع ( »4

 4لادواء رَثَّت من ا ،لةٌغِلاو الجوی/ و  بةُقلبٌ أذابته الصَّبا»ـ :»! 

 دلي كه عشق و اندوه تباهش كرده، و تني كه از دردها فرسوده شده است!( 1

 ها پوسيده گشت!قلبي كه شور عشق و غم آن را ذوب نمود و جامه از گوناگوني درد( 2

 قلبي كه از شدت عشق و شور ذوب شد و تشنگي بخاطر مصرف داروها آن را فرسود!( 3

 كند كه همچون پوششي دردها را مي پوشاند!ه، قلبي را تباه مي( شور و شوق جواني و اندو4

  5فقد بزّت الأيّام منّي مطَاريا/ و قد هَدّمت أيدی الخطوب بَنُانيا!» ـ:» 

 ( روزگار پرواز گاه آرزويم را از من گرفت و دستان حوادث بنايم را ويران كرد!1

 هاي اندوه بر من خواند!ويرانگرش خطبه بارد و دستها را بر سرم مي( روزگار، باران مصيبت2

 ها را ويران ميكنم!بر من ببارد؛ اما من با دستانم بناي مصيبت كند، باراني از گرفتاري( هر چند، روزگار تلاش مي3

 كنم بنايي محكم در برابرش بنا كنم!رسد، تلاش ميبار، براي من، فرا ميكه روزهاي سخت و مصيبت( هنگامي4

 6والجوعَ و الدهرا  الضّنيحَرَّی/ تشكو  دمعةٌجاءت تكفكف »ـ: »! 

 كرد!ريخت و از مرض وجوع و حوادث دهر گله مي( اشكي گرم، به فراواني، مي1

 كه از تنگدستي و گرسنگي و روزگار، شكوه داشت!( آمد و آزادانه، اشك ريخت، درحالي2

 جوع و زمانه به شكايت پرداخت! ( به پاک كردن اشك گرم خود مشغول شد و از مرض و3

 كرد!كرد و از بيماري و گرسنگي و روزگار شكايت ميكه اشك گرمي را پاک مي( آمد درحالي4

 7رود!تر ميچه سرقت فكری در كشوری افزايش يابد، قدرت اقتصادی آن پايينهر» ـ: » 

 يها أكثر!فالطاقة الاقتصادیة للبلاد، قلّت  الفکریة قرصنةال( مهما ازدادت 1

 أشد من ذي قبل! لاقتصادیةللبلاد، تقلّ قدرتها ا السرقة الفکریةما تزيد ا ذ( إ2ِ

 اكثر! الإقتصادیة طاقتهفي بلدما، انخفضت  القرصنة الفکریة( كلّما زادت 3

 فيها أكثر من ذي قبل! الاقتصادیة القدرةفي كلّ بلد، تنخفض  الفکریة السرقة( لو تزداد 4

 (B) : سطح آزمون                                                   22 : الاتؤتعداد س
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 8ای خود تغييری ايجاد كند!انس بين المللي انرژی اتمي، در رآكتورهای هستهبدون در جريان قرار دادن آژ وری اجازه داده نخواهد شد،به هيچ كش» ـ:» 

 !یةالذرّبتغيير في منشأتها  الدولية للطاقة النوویّة الوکالةبلاد أن تقوم دون الإذن من  يّلأ( لايجوز 1

 !الذریّةللطاقات  الوکالة الدوليةلها دون أن تستأذن  لذرّیةيير في المنشأت ا( لم يسمح لكلّ بلاد أن تقوم بتغ2

 بذلك! الذریّة لوکالة الدولية للطاقةإلّا و أخبرت ا النوویّةأن تقوم بأيّ تغيير في منشآتها  دولة( لن يسمح لأيّ 3

 بذلك! الذریةللطاقات  لوکالة الدوليةاأن تخبر  بدون النوویّة أن تقوم بتغييرات في منشأتها دولة( لا يجوز لكلّ 4

 9عيّن الأنسب لمفهوم البيت:«. أفاضل الناس أغراض لَدی الزّمن يخلومن الهمّ أخلاهم من الفطن!» ـ 

 به دوران نماني شوي پايمال!   ( اگر پور زالي و گر پير زال1

 خردمندي نيابي شادمانه!   در اين گيتي سراسر بگردي (2

 غم!كه يك دم شادماني يافت بي   اندر جمله عالم ( كه را ديدي تو3

 دهند!جام بلا بيشترش مي   تر است( هركه در اين بزم مقرب4ّ

 12لمفهوم المثل: غير المناسبعيّن « حبل الكذب قصير!» ـ 

 لنگد!آيد، يك پايش مي( دروغ كه از دور مي2 دهد!دروغ بوي پياز مي( 1

 اش سوخت، كسي باور نكرد!دروغگو خانه (4 ( چراغ دروغ فروغ ندارد!3

 ( 11ـ  12عَيّن الصحيح في التشكيل) 

 11الثلاثمائةبعد  عشرة الرابعة السنة الثانيةكان ذلك يوم السبت لثلاث خلون من شهر جمادی »ـ:» 

 رةِشْعَ الرَّابِعةِـ  ةِالثَانيَثَلاثَِ ـ خَلَونَْ ـ ( 2 ـ بعَْدَ الثّانِيَةِنَ ـ جَمادِي ـ السَّبْتِ ـ خلَُاْ( 1

 السَّنَةَونَ ـ جُمَادَي ـ ( يَومَ ـ ثَلاثٍ ـ خَل4َ الثَّلَاثِمائةِـ بَعْدَ ـ  نَةِالسَّشَهْرِ ـ جمَُادَي ـ ( 3

 12ةرث السفر، مكان المروزیّ هناك، فمضي نحوه في ثياب مکابدةكان مما هون عليه » ـ:» 

 ةِثرَـ المُروزَِيُ ـ  مُکابَدةُمِمّا ـ هُوَّنْ ـ ( 2 وَهُ ـ ثيِابَِالسَّفَرِ ـ مكََانَ ـ مَضيَ ـ نَحْ( 1

 ـ السَّفَرِ ـ مَكانَ ـ المُروزَيَّ ابَدةَمُکَهَوَّنَ ـ ( 4 ـ مَكَانُ ـ مَضيَ ـ نحَْوَ ـ ثيابٍَ ةَابَدَمُکَ( 3

 ( 13ـ  15عيّن الصحيح في الاعراب و التحليل الصَّرفي) 

 13شکاةلاقاضي العدل حكمه العدل بين أعجبني هذا ال» ـ:»! 

 الجملة فعليةو « هذا»لمعلوم/ فعل و فاعله )من باب إفعال( ـ متعدٍّ ـ مبني لحرف واحد  بزیادة( أعجب: ماضي ـ للمتكلم وحده ـ مزيد ثلاثي 1

 إليهالمضاف الهاءو فاعله ضمير « القاضي»منه  يه للمبدلعو مرفوع بالتب/ بدل بعض من كلّ  بالاضافة( حكم: مفرد مذكر ـ جامد و مصدر ـ معرّف 2

و  متصرف أو مفعول فيه للمكان و منصوب،ـ مبني علي الفتح / ظرف غير  بالإضافةـ معرّف  للإضافة ةملازملا( بين: اسم غير متصرف ـ من الاسماء 3

 «أعجب»متعلقّه فعل 

لمنعوته، و هو مؤوّل إلي  بالتبعيةح الآخر ـ منصرف / نعت مفرد حقيقي و مرفوع العدل: مفرد مذكر ـ جامد و مصدر ـ معرّف بأل ـ معرب ـ صحي( »4

 المشتق، تأويله: العادل

 14كفي بك داء أن تری الموت شافيا /  و حسب المنايا أن يكنّ أمانيا!» ـ:» 

 و مصدر مؤولّ الجملة فعليةلنواسخ، اسمه ضمير النون البارز و و هي من ا الناقصة: للغائبات ـ مجرد ثلاثي ـ معتل و أجوف ـ مبني / فعل من الأفعال يكنَّ( 1

 شانٍمصدر مؤولّ و مفعول به فاعلة و مع  هردّقفتحة مللمعلوم / فعل منصوب به  ( تري: مضارع ـ للمخاطب ـ معتل و لفيف مقرون ـ متعدٍّ ـ مبني2ٌ

 «كفي»لفعل 

 المستتر فيه جوازاً« هو»لاله بالقلب( مبني علي الفتح المقدّر / فعل و فاعله ضمير ( كفي: ماضٍ ـ للغائب ـ مجرد ثلاثي ـ معتل و ناقص )إع3

 ـ معرب ـ منصرف / تمييز مفرد غير منقول أو غير محوّل و منصوب نکرة( داء: اسم ـ مفرد مذكر ـ جامد )مصدر أو غير مصدر( ـ 4
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 15لمشتاق!ا هِزّةو النَّدی /  بين الشمائل  المروءةو تهزّني ذكری » ـ:» 

 ـ معرب ـ صحيح الآخر / مفعول مطلق لبيان النوع و منصوب بالإضافةـ معرّف  ةلمرّ: اسم ـ جامد و اسم اهزّة( 1

 الجملةُ فعليةو « ذكري»ـ صحيح و مضاعف )اِدغامه واجب( متعدٍّ / فعل مرفوع و فاعله  للغائبة( تهزّ: مضارع ـ 2

 و مرفوع محلاًّ« ذكري»و في المعني فاعل لشِبه  ،اليه و مجرور في اللفظر ـ معرفّ بأل ـ معرب ـ منصرف / مضافمفرد مؤنث ـ جامد و غير مصدالمروءة: ( 3

 و مرفوع محلاًّ« هزّة»اليه و مجرور في اللفظ و في المعني لشبه فعل اشتياق، وله إعلال بالقلب( ـ معرفّ بأل / مضاف ه:( المشتاق: مشتق و اسم مفعول )مصدر4

 ّ(16ـ  22: )التاليةللأسماء  الأسئلةن المناسب للجواب عن عي  

 16نداء، راع، خير الله: :عين الصحيح عن التثنيه ـ 

 ( نداوان، راعيان، ذوا خيرالله2 نداوان، راعان، خيرالله( 1

 نداءان، راعيان، خيرالله( 4 نداءان، راعيان، خير اللّهان( 3

 17عيّن الصحيح: ـ 

 !خوفة( خفت 2 !جهلة جهل العدوّ( 1

 !قعدةقعدت ( 4 !فهمة( فهم الأمر 3

 18الخطأ:عيّن  ـ 

 ( أتزعم أنّ كلا الطالبين ناجحين!2 كلا الطالبين قد نجحا في الامتحان!( 1

 أتظنْ أنّ الطالبتين كلتيهما ناجحتان!( 4 ( كلتا الطالبتين ناجحتان في الامتحان!3

 19الاسميّة الجملةعيّن  ـ: 

 كتاب من هذه الكتب قرأت! يّ( أ4  ا النّصر قد انُزل( إذ3 طالب لم يشارک في البحث! يّأّ( 2 يا طالب إلي متي!( 1

 22الخطأ:عيّن  ـ 

  العمل! الجماعة( ما أشدّ عند هؤلاء 2               ما أجمل للعارفين القيام بالخير! (1

  ( ما أحسنَ في اعتقادنا العمل بالعمل الصالح!4               ( ما اكثر بالحسنات قيام المؤمن!3
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   ( 5آزمون)    
 

 
 

  ّأو المفهوم أو التعريب للترجمة الجوابفيعيّن الأصحّ و الأدق: 

 1أبغضْ بغيضك هوناً ما، عسي أن يكون حبيبك يوماً ـ» 

 دشمنت را رسوا كن شايد روزي شروع به دوستي كند. (1

 ر به نرمي و ميانه روي شايد روزي دوستت شود.دا دشمنت را دشمن (2

 نزديك است كه روزي با هم دوست شويد. ،دشمنت را با متانت دشمن دار (3

 دشمنت را با بدنامي دشمني كن و نزديك است كه روزي دوستت شود. (4

 2أرسلوها جذبْتُها و إن جذََبوا أرسلْتُها شعرةُلو كان بيني و بين الناس » ـ» 

 ر ميان من و مردمان مويي باشد ايشان رهايش كنند آن را بكشم و اگر بكشندش رهايش كنم.اگ (1

 كنم.كنم و اگر ارسال نكنند دريافت نميارسال كنند من دريافت ميآنها اگر ميان من و مردم مويي باشد  (2

 جذب كنند ابرازش كنم. كنم و اگرد آن را جذب ميناگر ميان من و مردم احساسي باشد ايشان ابرازش كن (3

 شوم و اگر بكشندش ابراز علاقه كنم.د عاشق آن ميننشان ده اگر ميان من و مردم احساسي باشد ايشان علاقه (4

 3لا تسألوا من أشياء إن تُبَدَلكم تَسوُكْم» ـ» 

 از چيزهايي كه آغاز آن براي شما زشت است مپرسيد. (1

 كنند نپرسيد.بدي مي از چيزهايي كه در آغاز بر شما (2

 كنند سؤال نكنيد.از چيزهايي كه اگر براي شما آشكار شوند و بر شما بدي مي (3

 تان كنند مپرسيد.از چيزهايي كه چون آشكار شوند ناراحت (4

 4هو شاعر مطبوعُ؛ رشيق الشعر، قویّ النّسج، سهل الألفاظ، واضح المعاني» ـ» 

 اراي شعر ظريف و با تارهاي قوي و كلمات راحت و معاني واضحاو شاعري است بداهه سرا، د (1

 ان و معاني روشن.هاي آسيبا با بافتي استوار واژهاو شاعري است داراي طبعي روان و شعري ظريف و ز (2

 انگيز و معاني روشن دارد.او شاعري كه شعرش چاپ شده و زيباست و بافتي قوي دارد و كلمات سهل (3

 .هاي راحت و معاني واضحاست داراي اشعار زيباي چاپ شده و با تارهاي قوي و واژه او شاعري (4

 5به الإستماع فيفكأنهم نظموا شعرهم ليُغنّي به، فُتشارك الآ ذان الأرواح » ـ» 

 رک شوند.ها در لذت بردن از آن مشتها و روحشعرشان را نظم كردند تا با آن سرود خواني شود تا گوشآنها گويي كه  (1

 كند.ها در لذت بردن از آن مشاركت ميها با روحشعرشان را نظم كردند تا با آن ثروتمند شوند و گوشآنها گويي كه  (2

 كند.در شنيدن آن همراهي مينها اها با روپردازي شود و گوشكشند تا با آن نغمهرا به نظم مي گويي كه آنان شعر خود (3

 در شنيدن به آن مشترک شوند.آنها ها را با روتا گوش اندسرودهن را به خاطر تكسّب شعرشاآنها گويي كه  (4

 6و تحدّثوا بصبابتي بين الوری اقتدوا، ولي اسْمعوُابي عنّي خذوا، و» ـ» 

 مرا رها كنيد و به من نماز بخوانيد و به من گوش فرا دهيد و با انگشت صبابه بين مردم صحبت كنيد. (1

 ورزي را بين مردم ايجاد كردند.از من بشنويد و عشق ها كنيد و از من پيروي كنيد،مرا ر (2

 از من بگيرد و به من اقتدا كنيد و به من گوش دهيد و با انگشت صبابه بين مردم صحبت كنيد. (3

 از من بگيريد، از من پيروي كنيد، از من بشنويد و از عشق ورزي من، ميان مردم سخن بگوييد. (4

 (C) : نسطح آزمو                                                   22 : الاتؤتعداد س
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 7لَما أتّبَعْتُها أبداً يَميني فإنّي لو تخلِفُني شمالي» ـ» 

 كشاندم.كرد، به هيچ روي دست راستم را دنبال آن نميپس همانا من ، اگر دست چپم مخالفتم مي (1

 كردم.پس همانا اگر از شمال مخالفتم را آغاز كنم أبداً از جهت راست دنبال نمي (2

 بردم.كرد هرگز دست راستم را به نشانه ادامه بالا نميال مرا مخالفت ميپس همانا من اگر از شم (3

 كند.پس همانا من اگر با دست چپم مخالفتم را اعلام كنم هرگز دست راستم از آن پيروي نمي (4

 8لنا الصدر دون العالمين، أو القبر لا توسّط بيننا الناسنحن » ـ» 

 جهانيان داريم يا قبر داريم. بدوناي در كار ما نيست و سينهما مردماني هستيم كه ميانه روي  (1

 روي در كار ما نيست. نزد جهانيان يا مهمتري از آن ماست يا گور.ما مردماني هستيم كه ميانه (2

 ما مردماني هستيم كه در كار ما دخالت نكن. ميان جهانيان يا سروري از آن ماست يا گور. (3

 تر از جهانيان مانند قبر داريم.اي پستكه در كار ما ميانجيگري نكن و ما سينهما مردماني هستيم  (4

 9البغي يصرع أهله» ـ» 

 ستم اهلش را از پاي درآورد. (4 تبهكاري فرجام بد دارد. (3 كند.تبهكار خود را نابود مي (2 ستم با ستمگر در افتد. (1

 12الجمرات جمرة فلا تصطليهم تنكب الأواء السنين جوارهم» ـ» 

 سوزاند.را نميآنها خورند و حرارت اجاقي هم ها همواره در مجاورت ايشان به زمين ميها و قحطيسختي (1

 .را بسوزانآنها براي فشارهاي زمانه از كنار ايشان دور شو و با آتش حوادث خود  (2

 سوزاند.يشان را نميا ،هاي آنشود و گدازههاي روزگار از مجاورت ايشان دور ميسختي (3

 كند.را گرم نميآنها هاي دراز همواره در همسايگي ايشان جاي دارد و هيچ آتشي هاي سالبدبختي (4

 11المفهومفيعين الصحيح « كلّكم بنو آدم طفّ بالصّاع» ـ: 

 د.ايهمگي شما اولاد آدم هستيد كه از خاک سرشته (2 همگي شما فرزندان آدم با هم برابريد. (1

 همگي شما پسران آدم هستيد كه در كاستي برابريد. (4 شما پسران آدم باشيد كه به عالم خاک افتاديد. همگي (3

 12المفهوم:عيّن الصحيح في« و لا تأمل كریً تحت الرجام تمتّع من سهاد أورقاد» ـ 

 ست.گير كه پس از مرگ براي خواب وقت مناسبي ا تواني بهرهاز بيداري تا مي (1

 گير كه به بيداري پس از مرگ اميدي نيست.از خواب و بيداري بهره (2

 خوابي.اي از خواب و بيداري استفاده كن كه در قبر نميتا زنده (3

 اش خواب است.اي خوب زندگي كن و بيداري داشته باشد كه پس از مرگ همهتا زنده (4

 13ات دريابم.های دلت را از خطوط چهرهم و نهفتهات را در چشمانت ببينشايد اسرار سينه» ـ» 

 اسرار صدرک و أفهم من ملامحك مخبآت نفسك عينيك فيلعليّ أري  (1

 عينيك اسرار صدرک و فهمت من ملامحك مخاوف نفسك فييمكن أن رأيت  (2

 عينيك اسرار صدرک و أدرک من خطوط وجهك مخاوف نفسك فيلعليّ أشاهد  (3

 عينيك اسرار صدرک و أدركت من خطوط وجهك مخبأت نفسكفي  يمكن أن شاهدتُ (4

 14به محض اين كه وارد كلاس شدم، او را ديدم» ـ» 

 ما إن دخلتُ الصف رأيتُه (4 ما إن أدخل الصف و أراه (3 لم أكد أدخل الصف حتي رأيته. (2 لم أكد دخلت الصف حتي أراه. (1

 15گيريم تا به اين زبان سخن بگوييم.ارسي را ياد ميما دانشجويان رشته فارسي، زبان ف» ـ» 

 حتي نتكلم به. الفارسيةنحن كطلّاب الفرع الفارسي نعلمّ  (1

 .اللغةحتي تحدتنا بهذه  الفارسيةنحن كطلّاب الفرع الفارسي نعلمّ  (2

 و تكلّمنا بها. الفارسيةالفارسي نتعلمّ  الفرعفينحن الطلّاب  (3

 لكي نتحدثّ بها. الفارسيةفارسي، نتعلمّ نحن طلّاب الفرع ال (4
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  التشکيلفيعيّن الصحيح 

 16ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل» ـ» 

 كلُّ ـ شيءٌ ـ اللهَ ـ باطلٍ (4 كلَّ ـ شيءٍ ـ اللهُ ـ باطلٍ (3 كلِّ ـ شيءٍ ـ اللهِ ـ باطلٌ (2 كلُّ ـ شيءٍ ـ اللهَ ـ باطلٌ (1

 17ن للشمس من دون اللهوجدتها و قومها يسجدو» ـ» 

 ـالشمس3ِ وجدتُ ـ قومُ ـ يُسجَدون ـ اللهِ (2 وَجَدتَْ ـ قومُ ـ الشمسِ ـ اللهِ (1  ـيسَجدُوُن   ـقومَ   قومَ ـ لـَ ـ مَن ـ دونَ (4 ( وجدتُ 

 18الحنجرةمن  الخارجةوات كيفيات الأص في النطقيهاعلم ان الحروف » ـ» 

 الخارجةِأنّ ـ نُطقِ ـ كيفياتُ ـ  (2 لخارجةِاأنّ ـ الحروفَ ـ كيفياتٌ ـ  (1

 الحُروفَ ـ هيَِ ـ كيفياتٍ ـ الأصواتِ (4 اِعلم ـ أنّ ـ الحروفَ ـ كيَفيّاتِ (3

 19لونها تسرّ الناظرين فاقعصفراء  بقرةيقول أنهّا »ـ»  

 ـ صفراءُ ـ فاقعٌ ـ لَونُ بقرةٌ (4 ـ صفراءٌ ـ فاقعٌ بقرةٌـ يقولُ  (3 ـ صفراءِ ـ لونُ ـ تَسَرَّ بقرةٌ (2 ـ صفراءٌ ـ لَونَ بقرةٌيقولُ ـ  (1

  الأعراب و التحليل الصرفي فيعيُن الصحيح 

 22يا أيها الإنسان ما غَرّك بربّك الكريم» ـ» 

 أي: منادي مضاف و منصوب (1

 ـ غير عامل ـ مبني بر سكون نافيةما:  (2

 الادغام / فعل و فاعله ضمير مستتر جوازاً تقديره هوـ واجب غرّ: فعل ماضٍ ـ للغائب ـ صحيح ـ مضاعف (3

 اليه و مجرور( / مضافمبالغةالكريم: اسم ـ مفرد مذكر ـ )مشتق صيغه  (4
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   ( 6آزمون)    

 
 

 

 َ(1ـ  12يّن الصّحيح في الجواب لِلترجمه أو التعريب أو المفهوم. )ع 

 1ء ... :ل منه شيإلي حملها لا يحم مثقلةإن تدعُ » ـ 

    شود!باري براي برداشتن بارش كسي را صدا بزند، چيزي از آن برداشته نمياگر سنگين( 1

 دارد!اگر بخواهي كسي را براي بلند كردن بار سنگيني فرا بخواني، كسي آن را برنمي ( 2

 دارد!ي( اگر بار سنگيني كه براي برداشتن نهاده شده، رها كني، كسي از آن چيزي برنم3

 شود!اگر انسان توانايي را هم براي برداشتن بار دعوت كني، چيزي از بار حمل نمي (4

 2الصحيح: نعيّ ـ 

 نرفعه لنوقعه علي الأرض! « : سنيسمه علي الخرطوم( »1

 هؤلاء یرفضون ماجعُل أمامَهم!« : کاُُّنهم إلی نُصب یوفضون( »2

 لاتغترّوا فلم يكن ما رجع إليه من عملكم!« : وجفتم عليه من خيل و لاركابو ما أفاء الله علي رسوله منهم فما أ»( 3

 لم یمنعنی ربیّ ما ینقذنی! اذزال عنُّی الکبر، و یا حبّ الیوم« : سلطانية، ما أغنی عنُّی ما لیه، هلک عنی لقاضيةیا لیتها کانت ا( »4

 3الخطأعيّن  ـ: 

 رودي از جانب پروردگاري مهربان!شود، دگفته مي«: سلام قولاً من ربّ رحيم (1

 شك، اين دشمني اهل آتش قطعاً راست است!بي«: إنّ ذلك لحقٌّ تخاصم أهل النار( »2

 هاي سپيد و گلگون و سياه پر رنگ )آفريديم(!ها راهاز برخي كوه«: و من الجبال جدد بيض و حمر ... و غرابيب سود( »3

 گفتند كاش يادي از پيشينيان نزد ما بود!هر چند آنان مي«: اً من الأوّلينليقولون لو أن عندنا ذكرو إن كانوا ( »4

 4مةیالکر ةیللآالمناسب  نيّعَ «دّم و أخّرقبما  ومئذينسانُ الإ نبَأي» ـ: 

 «و لايستقدمون ساعةإذا جاء اُجلهم فلا يستأخرون »( 1

 «كذلك نقصّ عليك من أنباء ما قد سبق»( 2

 «عملت من خير مُحضراً يوم تجد كل نفس ما»( 3

 «كفي بنفسك اليوم عليك حسيباً( »4

  5بدان كه دنيا، جايگاه امتحان و آزمايش است ...!« القيامةيوم  حسرة، إلاّ كانت فرغته عليه ساعةلم يفرغ صاحبها فيها قطّ  يةٌبلو اعلم أنّ الدنيا دار » ـ 

 بر او حسرت و آه وارد شود! اي نياسود، جز آنكه در روز قيامت( صاحبش در آن لحظه1

 ( رفيق آن هرگز ساعتي در آنجا آسوده نشد، جز آنكه آسودگيش در روز قيامت حسرت و دريغ او شد!2

 كند؛ مگر اينكه در روز قيامت بر او حسرت و آه را فرو ريزد!اي رها نميگونه كه صاحبش را هرگز لحظه( آن3

 خورد!صورت، در روز قيامت بر او حسرت ميل نباشد كه در غير ايناي بدون مشك( و دارنده آن در آنجا لحظه4

 6ما اُتحوّلُ!م إلّا ريثيْعلي الضّلا تُقيم بي /   مرّةولكن نفساً » ـ» 

 روم!دهد؛ ولي من زير بار آن نمي( نفس سركش آدمي در گرداب تحولّات فرمان ستمگري مي1

 گيرد!ا رفتن به جايي ديگر، آرام نمي( روح آزادة من در جايي كه مذلّت است؛ جز ب2

 خيزد!پا مي( روح بلند من در برابر ظلم و ستم متحول شده به3

 ( نفس غيور من در همه جا مانع است از ستمگري كردنم!4

 (C) : سطح آزمون                                                   22 : الاتؤتعداد س
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 7گريكديا تجدد باسلام و  كنديكه ثابت م ستاای تجربه نيبلكه اوّل ؛امدهيكار ن یروهب ينظام یكودتا كي لهيوسهما نه فقط ب يانقلاب اسلام» ـ 

  « :ندارند! يمنافات

 !الحداثيةعلي انقلاب عسكريّ، بل هي التجربه الأولي التّي قد تثبت هناک لا تنافر بَينَ الإسلام و  ورة الإسلاميّةثال( لم تقم 1

 الاسلام و التجدّد لايتنافران!العسكريّ فحسب، بل هي أولي التجارب التي اثبتت أنّ لانقلاب با الإسلامية( لم تشكل ثورتنا 2

 الحداثة!التّي تثبت أنّه لاتنافر بين الاسلام و  تجربةعلي الانقلاب العسكريّ، بل إنّها اوّل تشكل لنا لم  الثورة الإسلاميّة( إن 3

 التجددّ لايتنافران! بت أنّ الاسلام والأولي التي تث التجربة إنّهابل  لم تقم بانقلاب عسكريّ فحسب، الاسلاميّةإنّ ثورتنا ( 4

 8بيني كرد با فروكش كردن بحران سياسي، نرخ بهره كاهش يابد!پيش» ـ:» 

 !الأزمة السياسيةفي حال انحسار  الفائدة( تنبّأ بانخفاض أسعار 1

 !الفائدةلسقطت أسعار  الازمة السياسيّة إفغمست( تكهّنت أنّه لو 2

 !الأزمة السياسيةص فور سقوط ( تنبأّت ما يفيد بانّ أسعار الربح سوف تغو3

 !الفائدةيؤدّي الي انخفاض في أسعار  الأزمة السياسية( تكهّن أنّ حصول انحسار في 4

 9عيّن البيت الذی يختلف في المفهوم: ـ 

 كه با غالبان چاره زرق است و لوس!   ( چو دستي نشايد گزيدن، ببوس1

 دان نتوان برد بوس!دستي كه به دن   با آنكه خصومت نتوان كرد ساز (2

 قطعها أجمل من تلك القبُل!   ( أنا لا أختار تقبيل يد    3

 لم تكن تستطع عضَّها!ا ذإ   ( فقبّل، و لا تأنَفَن، كفَّه   4

 12كالمربوط و المرعي خصيب!» ـ:» 

 ( خرما بر نخيل و دست ما كوتاه!2 داية دلسوزتر از مادر!( 1

 بالبصرة!رخص من الثمر ( أ4 ( اياكم و خضراء الدّمن!3

 ( 11ـ  12عَيّن الصحيح في التشكيل) 

 11ممن كان قد وكل بالطرق يخبره فيه خبره و ما آل إليه أمره هیدیالكتاب، حتّي مثل أصحابه بين  قراءةلم يستتم مروان » ـ:» 

 نُ ـ الكتِابِ ـ أصحابَ ـ يديَْهِتمُِّ ـ مَرْوايَستَ( 2 ـ مثَلََ ـ وكُلَِّ ـ يُخْبرُِ قِرَاءَةَيَستتَمَِّ ـ ( 1

 ( مَروْانَ ـ الكتَِابِ ـ أصْحَابُ ـ مِمَّن ـ خبَر4َُ ـ الطُّرقِ ـ يَخبِرُهُ ـ امَرُ ـ وكَُّلُ ةَقِرَاءَ( 3

 12اقتضاني!اني رجل الهيثم بن العريان بغريم به قد مطله حقّه فقال: أصلح الله الأمير، ان الرجل هذا لا يلقاني في طريق الا » ـ:» 

 ( الأميِرَ ـ يلَقَانيِ ـ طَريِقِ ـ ألا ـ اقِتَْضي2َ ( اتُيِ ـ رَجلُُ ـ بنَ ـ العُريَانِ ـ غَريِم1ٍ

 لُ ـ الهيَثمََ ـ الأميرَ ـ أنَّ ـ الرجُلَرَجْ( 4 ـ مَطلََ ـ حقََّ الهيَثمََ ـ العُريْانِ ـ غَريمٍ( 3

 (13ـ  15ي )عيّن الصحيح في الاعراب و التحليل الصَّرف 

 13رأ:يُحاسب حساباً يسيُ وفكتابه بيمينه فسفَامّا من أوتي » ـ 

 / مفعول مطلق للبيان و منصوبـ معرب ـ صحيح الآخر ـ منصرف مخصّصة نکرة( ـ مفاعلة( حساباً: اسم ـ مفرد مذكر ـ جامد و مصدر )من باب 1

 عمومها بالنکرةللابتداء  غو، و المسالجملة اسميةـ مبني علي السكون / مبتدا و مرفوع محلاً و  نکرةـ  الجازمةصرف ـ من أدوات الشرط غير ت( من: اسم غير م2

الضمير المستتر فيه جوازاً تقديره  هفاعل( أوتي: ماض ـ مزيد ثلاثي من باب إفعال ـ معتل و لفيف مفروق ـ متعدٍّ ـ مبني للمجهول / فعل و نائب 3

 الجملة فعليةو « هو»

ـ صحيح و سالم ـ متعدًّ ـ مبني للمجهول ـ معرب / فعل جواب شرط و مجزوم، و نائب  مفاعلةحرف من باب  بزیادةلغائب ـ مزيد ثلاثي ( يحاسب: ل4

 فاعله الضمير المستتر
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 14 و لات حين مندم!:سوء کلمةرأيته نادماً علي ما صدر منه نحوی من ـ ، 

 « کلمة»للمنعوت  بالتعبعيّةـ منصرف / نعت مفرد حقيقي و مجرور  مفرد مذكر ـ جامد ـ نكره ـ معرب ـ ممدود سوء:( 1

 اليه و مجرور ( ـ نكره ـ معرب ممنوع من الصرف / مضافمصدرة: ندامة( مندم: مفرد مذكر ـ مشتق و اسم زمان )2

و « الحين»وع و خبره محذوف تقديره و مرف« لات»ـ معرب ـ صحيح الآخر ـ منصرف / اسم  بالاضافة( حين: اسم ـ جامد و غير مصدر، ـ معرّف 3

 الجملة اسمية

تقديره  ( صدر: ماض ـ للغائب ـ مجرد ثلاثي ـ صحيح و سالم ـ لازم ـ مبني للمعلوم ـ مبني علي الفتح / فعل و فاعله الضمير المستتر فيه جوازا4ً

 و عائدها، الضمير المستتر  الجملة وصلةو «  هو»

 15 فكن أنت محتالاً لزلّته عذرا! لّةز كلإذا ما أتت من صاحب »ـ» 

 المفرد و منصوب « كان»( محتالاً: مفرد مذكر ـ مشتق و اسم فاعل )مصدره: احتيال، وله الإعلال بالقلب( ـ صحيح الآخر ـ منصرف / خبر 1

 «المحت»مميّزه الملحوظي شبه فعل و منصوب، و  نسبةـ جامد و غير مصدر ـ نكره ـ معرب ـ صحيح الآخر ـ منصرف / تمييز  عذرا: مفرد مذكّر( 2

 الجملةو شبه « أتت»رّ؛ لك: جار و مجرور و متعلّقهما فعل مجرور محلّاً بحرف الجک: اسم غير متصرف ـ ضمير متصل للنصب أوللجر ـ للمخاطب / ( 3

 بالتبعيةنعت و مجرور 

صرف أو مفعول فيه للزمان و منصوب محلاًّ، و متعلقّه / ظرف غيرمت زمة للاضافةملاالو من الاسماءِ  الجازمةإذا: اسم غير متصرف ـ من أدوات الشرط غير ( 4

 حرف زائد« ما»و « أتت»فعل
 

  (16ـ  22: )التاليةللأسماء  الأسئلةعيّن المناسب للجواب عن  

 16كلّه:عيّن الممنوع من الصرف  ـ 

 لي( طوس ـ رمضان ـ أشياء ـ فض2 يمَّرمضان ـ طوس ـ أشياء ـ مُسَ( 1

 هود ـ طوس ـ رمضان ـ أسماء( 4 طوس ـ شعيب ـ أسماء ـ فُضلي( 3

 17اِرضَيّ ـ إفتحي ـ احِملَنَ ـ ادُعُ:التاليةعيّن الصحيح في إلحاق نون التوكيد بالأفعال  ـ : 

 ـ اُدعوُُنَّ ـ اِحملنانِّ اِرضيَنَّ ـ افِتَحِنَّ( 2 اِرضيَنَّ ـ افِتحَِنَّ ـ اِحملنانِّ ـ اُدعنَُّ( 1

 اِرضيَِنَّ ـ افِتحَِنَّ ـ اِحملنانِّ ـ اُدعوَُنَّ( 4 ( إرضيَنَّ ـ افِتحَِنَّ ـ اِحملناَّنِّ ـ اُدعوُن3َّ

 18العائد محذوفاً: عيّن ـ 

 ( نحن الّذين رفضنا2 أنت الذّي دعوت( 1

 ( هذا هوالذّي أطلب!4 ( هو الذي لم يقبل!3

 19مجهول:أن يكون مبيناً للما لايمكن عيّن  ـ 

  ( انقلب يوم الروع، فطوبي لكم!2 انقضي الوقت، فيا حسرتا عليه!( 1

  ( هذا الحائر اهتدي اهتداء الوالهين!4 مما لا شكّ فيه أنّه قد وثق به!( 3

 22وجوباً: الجملةكان رما حذف فيه أحد أعيّن  ـ 

 ( غفرانك ربنّا و إليك المصير!2 فتحت الباب فإذا الأستاذ( 1

 ه!فس( من عمل صالحاً فلن4 ياتك لا أخون عهدي!( بح3

 

 



 
 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  19 عربي

 هاي خودسنجي پاسخنامه آزمون

 « عربي»
 

 

 (1ن )آزمو

 «2»ـ گزينه 5 «2»ـ گزينه 4 «2»ـ گزينه 3 «1»ـ گزينه 2 «4»ـ گزينه 1

 «4»ـ گزينه 12 «2»ـ گزينه 9 «3»ـ گزينه 8 «1»ـ گزينه 7 «1»ـ گزينه 6

 «2»ـ گزينه 15 «2»ـ گزينه 14 «1»ـ گزينه 13 «3»ـ گزينه 12 «4»ـ گزينه 11

 «2»ـ گزينه 22 «1»ـ گزينه 19 «3»ـ گزينه 18 «2»ـ گزينه 17 «4»ـ گزينه 16

 (2ن )آزمو

 «4»ـ گزينه 5 «2»ـ گزينه 4 «3»ـ گزينه 3 «2»ـ گزينه 2 «1»ـ گزينه 1

 «3» ـ گزينه12 «1»ـ گزينه 9 «2»ـ گزينه 8 «3»ـ گزينه 7 «4»ـ گزينه 6

 «1»ـ گزينه 15 «4»ـ گزينه 14 «1»ـ گزينه 13 «1»ـ گزينه 12 «1»ـ گزينه 11

 «4»ـ گزينه 22 «3»ـ گزينه 19 «2»ـ گزينه 18 «1»ـ گزينه 17 «2»ـ گزينه 16

 (3ن )آزمو

 «2»ـ گزينه 5 «4»ـ گزينه 4 «1»ـ گزينه 3 «3»ـ گزينه 2 «2»ـ گزينه 1

 «3»ـ گزينه 12 «4»ـ گزينه 9 «3»ينه ـ گز8 «3»ـ گزينه 7 «1»ـ گزينه 6

 «2»ـ گزينه 15 «3»ـ گزينه 14 «2»ـ گزينه 13 «4»ـ گزينه 12 «4»ـ گزينه 11

 «4»ـ گزينه 22 «2»ـ گزينه 19 «2»ـ گزينه 18 «2»ـ گزينه 17 «1»ـ گزينه 16

 (4آزمون )

 «1»ـ گزينه 5 «1»ـ گزينه 4 «2»ـ گزينه 3 «3»ـ گزينه 2 «1»ـ گزينه 1

 «4»ـ گزينه 12 «4»ـ گزينه 9 «3»ـ گزينه 8 «3»ـ گزينه 7 «4»ـ گزينه 6

 «2»ـ گزينه 15 «1»ـ گزينه 14 «4»ـ گزينه 13 «3»ـ گزينه 12 «4»ـ گزينه 11

 «3»ـ گزينه 22 «2»ـ گزينه 19 «2»ـ گزينه 18 «4»ـ گزينه 17 «4»ـ گزينه 16

 (5ن )آزمو

 «1»ـ گزينه 5 «2»ـ گزينه 4 «4»ـ گزينه 3 «3»ـ گزينه 2 «2»ـ گزينه 1

 «1»ـ گزينه 12 «4»ـ گزينه 9 «2»ـ گزينه 8 «1»ـ گزينه 7 «4»ـ گزينه 6

 «4»ـ گزينه 15 «2»ـ گزينه 14 «1»ـ گزينه 13 «3»ـ گزينه 12 «2»ـ گزينه 11

 «3»ـ گزينه 22 «4»ـ گزينه 19 «3»ـ گزينه 18 «3»ـ گزينه 17 «1»ـ گزينه 16

 (6آزمون )

 «2»ـ گزينه 5 «3»ـ گزينه 4 «4»ـ گزينه 3 «3»ـ گزينه 2 «1»ه ـ گزين1

 «2»ـ گزينه 12 «1»ـ گزينه 9 «4»ـ گزينه 8 «4»ـ گزينه 7 «2»ـ گزينه 6

 «1»ـ گزينه 15 «4»ـ گزينه 14 «1»ـ گزينه 13 «3»ـ گزينه 12 «1»ـ گزينه 11

 «3»گزينه  ـ22 «1»ـ گزينه 19 «4»ـ گزينه 18 «4»ـ گزينه 17 «2»ـ گزينه 16

 

 

 


